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"Reticular understanding of meaning" 
As a linguistic infrastructure for 

understanding narrative propositions, 
 both descriptive and normative 

Sheikh Abdul Hamid vaseti* 

Abstract 
According to the ontological and epistemological basis of the 

"Reticular paradigm", which is the infrastructure for the formation of 
"meaning", meanings have an existence independent of the identifiable 
and detectable subject, and have dimensions, levels, layers and angles. 
They are different, both in their essence and in their appearance, and the 
effort of all cognitive actors is to discover the maximum of the "meaning 
of a phenomenon or a sign or a text"; is there a valid method for this 
discovery? 

The author's hypothesis in response to this question is as follows: "The 
method of understanding a network that is based on the extent of the 
network of existence and communication equations in this network is a 
justified method for discovering the maximum of meanings"; The 
purpose of the "existence network" in this context is to map the relations 
of all phenomena and the concepts that indicate them to each other, and 
the purpose of the "communication equations in the existence network" is 
to determine the quantity and quality of relations between phenomena 
and concepts to create a Is change. In this method, three analytical tools 
are used in particular: "four causes", "ten categories" and "six of motion 
constituent". These three strategic tools are responsible for breaking 
down phenomena and concepts into their components and relationships, 
and then combining them to achieve a new work and concept. These 
philosophical tools, by reading the "Hikmat Motaaliyyeh" are effective in 
all individual and collective phenomena, mental, spiritual and behavioral, 
property and kingdom, real and credit (based on the source of their credit 
or abstraction) and can discover a serious meaning. Use narrative 
propositions, both descriptive and descriptive. The gravity of the 
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operation of exploring the Islamic point of view is "To Understand the 
emergence of revelation propositions";The discovery of the meaning of 
the Shari'a is a function of the understanding that is obtained from the 
verses, narrations and related evidences; And due to the emergence of 
different understandings of a text, the need for validation tools of 
understanding is needed to reach "authority" and can be attributed to 
religion. Examples of these tools are: linguistic rule tools (rules of 
grammar and rhetoric), symmetry tools, positioning tools (semantic 
context), signification tools (semantic accessories), layering tools 
(semantic levels) , Communication tool (semantic field), analysis tool 
(semantic dimension). 

These validation tools need to rely on a "theory of understanding and 
interpretation of meaning" in order to validate themselves as well as their 
comprehensiveness and constraint. 

The problem of this article is to achieve such a theory in 
understanding and interpreting the meaning of phenomena and 
concepts.The author's hypothesis can be expressed by the phrase: The 
guiding theory for understanding and justifying the text is the theory of 
"network understanding of meaning" and the field of coverage of this 
theory is all kinds of textual propositions, both descriptive and 
descriptive.The concise meaning of "text network comprehension" is: 
"Text comprehension" is the discovery of the relationship between the 
components of the text, and each of these components contains several 
dimensions, levels and layers of meaning used in it. According to those 
dimensions, levels and layers, types of relations are established that are 
not revealed only by the literal meaning of the words used in the text, but 
the serious intention of the speaker is the result of the network of 
relations between dimensions and levels. And are layers of meanings 
used in the words of the text. The purpose of this article is to explain this 
matter and describe the current rules in this semantic network. 

Keywords: Text comprehension, Reticular Comprehension, Text 
Analysis Tools, Network of Evidences. 
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  »اي معنافهم شبكه«
هاي به مثابه زيرساخت زباني براي فهم گزاره

  نقلي اعم از توصيفي و تجويزي
 شيخ عبدالحميد واسطي*

 چكيده
» معنا«گيري كه زيرساخت شكل» ايپارادايم شبكه«شناختيِ شناختي و معرفتبا توجه به مبناي هستي

ها و زواياي بل كشف و داراي ابعاد، سطوح، لايهاست، معاني داراي وجود استقلالي از فاعل شناسا و قا

هاي شناسا، براي مختلف، هم در اصل وجودشان و هم در ظهور و بروزشان هستند و تلاش تمام فاعل

است. آيا روش موجّه براي اين كشف وجود دارد؟ » معناي پديده يا نشانه يا متن«كشف حداكثري از 

اي كه مبتني بر گسترة شبكة هستي و روش فهم شبكه«است:  فرضيه مؤلف در پاسخ به اين مسئله چنين

مقصود از ». معادلات ارتباطي در اين شبكه است، روش موجه براي كشف حداكثري از معاني است

ها و مفاهيم دال بر آنها با يكديگر است و مقصود از در اين زمينه، نقشه روابط كل پديده» شبكه هستي«

ها و مفاهيم براي ايجاد ، برايندگيري از كمّ و كيف روابط ميان پديده»هستيمعادلات ارتباطي در شبكه «

مقولات «، »علل اربع«شود: يك تغيير است. در اين روش از سه ابزار تحليلي به طور خاص استفاده مي

ها و مفاهيم به اجزا و اين سه ابزارِ راهبردي، مسئوليت تجزيه پديده». مقومات سته حركت«و » عشر

يابي به اثر و مفهوم جديد را به عهده دارند. اين ابزارهاي بطشان و سپس تركيب آنها براي دستروا

هاي فردي و جمعي، ذهني، روحي و رفتاري، مُلكي و فلسفي با قرائت حكمت متعاليه، در تمام پديده

انند در كشف مراد توملكوتي، حقيقي و اعتباري (بر اساس منشأ اعتبار يا انتزاعشان) كارايي دارند و مي

  هاي نقلي اعم از توصيفي و تجويزي استفاده شوند.جدي گزاره

 اي، ابزارهاي تحليل متن، شبكه قرائن.فهم متن، فهم شبكه :واژگان كليدي

                                                

  aseti@yahoo.comhvاسلامي.            رهنگ و انديشه استاديار گروه منطق فهم دين پژوهشگاه ف *

 ٢٩/٠٢/١٤٠٠تاريخ تأييد:                ٠٣/١٢/٩٩تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
كشف  .است »ادله نقلي استظهاراستنطاق و «، اكتشاف ديدگاه اسلامعمليات  *ثقلمركز 

ن مرتبط با آنها حاصل آز آيات و روايات و قره اتابع فهمي است ك **،مراد شارع

هاي مختلف از يك متن، نياز به ابزارهاي اعتبارسنجيِ فهم و به دليل بروز فهمشود مي

اند عبارتبرسد و بتوان آن را به دين نسبت داد. نمونة اين ابزارها » حجيت«است تا به 

-يابي، ابزار موقعيتابزار قرينههاي زباني (قواعد صرف و نحو و بلاغت)، از: ابزار قاعده

يابي (مراتب معنايي)، ابزار يابي (لوازم معنايي)، ابزار لايهيابي (بستر معنايي)، ابزار دلالت

  .(ابعاد معنايي) ابزار تحليل يابي (ميدان معنايي) وارتباط

ا دارند ت» نظريه فهم و تفسير معنا«اين ابزارهاي اعتبارسنجي، نياز به تكيه بر يك 

 مسئله اين مقالهجامعيت و مانعيت آنها احراز شود.  نيزخودشان به اعتبار برسند و 

 ها و مفاهيم است. اي در فهم و تفسير معناي موجود در پديدهيابي به چنين نظريهدست

با اين عبارت قابل بيان است كه: نظرية  مسئلهبراي پاسخ به اين  فرضيه مؤلف

است و ميدان » ايِ معنافهم شبكه«موجّه متن، نظريه  براي فهم و تفسير ***راهنما

  هاي متني اعم از توصيفي و تجويزي است.پوشش اين نظريه تمام انواع گزاره

، كشف رابطه ميان »فهم متن«اين است كه » ايِ متنفهم شبكه«مقصود اجمالي از 

تعددي از هاي محاوي ابعاد، مراتب و لايه اجزايمتن است و هر يك از اين  ياجزا

ها ها، انواعي از رابطهكاررفته در آن است كه با توجه به آن ابعاد، مراتب و لايهمعناي به

 ،شوندكاررفته در متن آشكار نميبا معناكردنِ لغويِ الفاظِ بهصرفاً شود كه برقرار مي

است  ايهاي معانيشبكة روابط ميان ابعاد و مراتب و لايه برايندبلكه مراد جدي متكلم، 

                                                

 است.مغفول واقع نشده بودن عقل و تجربه قطعي دليل ذكر اين قيد، اشاره به اين است كه منبع *

هاي تكويني و تشريعي را در اينجا صاحب وحي است كه اعم از گزارش» شارع«مقصود از اصطلاح  **

 از كرده است.ابر

هاي ميداني و هاي فوقاني است كه در ذيل آنها نظريهاشاره به اصطلاحي است كه بيانگر نظريه ***

 شوند.ابزارهاي روشي تعريف مي
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كار رفته است. تبيين اين مطلب و توصيف قواعد جاري در اين  كه در الفاظِ متن به

  است. هدف مقالهشبكة معنايي، 

توان گفت قواعد فهم و تفسير متن از مباحثي است كه در اين بحث مي پيشينةدر 

فقه در مبحث الفاظ و حجيت ظواهر مورد تحليل و بررسي بسيار قرار  دانش اصول

هايي مانند چيستي وضع، چيستي دلالت، تبعيت دلالت از اراده در سرفصل .است گرفته

ت و مجاز، اشتراك و ترادف، اصول لفظيه و... كه ق، انواع وضع كلمات، حقيمؤلف

ها مباحثي مانند معناي اوامر و نواهي، مشتق، مفاهيم، مطلق و هاي اين سرفصلخروجي

صورت يك نظريه منسجم كه تجميع اين قواعد  مقيد، عام و خاص و...، بوده است، به

در  *ارائه نشده است. ،يك دستگاه معرفتي، دالّ مركزي داشته باشد عنوان بهباشد و 

ها و مقالات كتابدر  و **قرن اخير نيز مباحث هرمنوتيك به دانش تفسير متن پرداخته

                                                

» محور مبتني بر عرف عقلائيهنظريه فهم مؤلف«شايد بتوان تجميع اين قواعد و مباني را با عنوانِ  *

 ناميد.

به معناي تفسيركردن است. اولين كتابي كه نام  در معناي لغوي )Hermeneutic(هرمنوتيك  **

نوشته شد. هرمنوتيك از  دانهاوئرمربوط به قرن هفدهم است كه توسط  ،هرمنوتيك در آن به كار رفت

آن قرن تا كنون سه دوره مهم را پشت سر گذاشته است. دوره اول مربوط به قرن شانزدهم تا قرن 

هرمنوتيك روشي معروف شده است و دوره دوم مربوط به قرن نوزدهم است نوزدهم است كه به دوره 

در اين  .شودشناختي شناخته ميمربوط بوده و به هرمنوتيك روش شلايرماخركه به نظريه هرمنوتيكي 

شناسي تواند قواعد فهم درست را تعيين نمايد و بر اساس اصول شناختشاخه از هرمنوتيك، عقل مي

مسلمات قلمداد شده  وجز دكارتوت متعلق شناسايي و فاعل شناساست و بعد از كه مبتني بر تفا

فهميدن و تواند جلوي بدفهمي را بگيرد. نتيجه اينكه راه درستاست كه مي» روش«تنها  ،است

به شناخت عقلي روش  شلايرماخرجلوگيري از بدفهمي عقل و روش است. به همين دليل تمركز 

هرمنوتيك او به جاي هرمنوتيك روشي كه تنها به بيان و كاربست متمركز شد و از اين جهت 

ها و مطالعه علمي آنها انجاميد و لذا هرمنوتيك به شناخت روش ،شدهاي تفسيري محدود ميروش

در قرن بيستم است كه  گادامرو  هايدگرشناختي ناميده شد و دوره سوم مربوط به هرمنوتيك روش

در هرمنوتيك فلسفي، متن فارغ از مؤلف،  .)١٩، ص١٣٩٨ ،ود (فياضيشهرمنوتيك فلسفي خوانده مي

ها و داشتهشود و مفسر با ذهنيات قبليِ خود (پيششروع مي» مفسّر«فهم از  داراي حيات است و فرايند
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احث آن در گزارشي تفصيلي از مب ست.ا هنوشته شدتوصيف و تبيين آن  درفراواني 

هران: پژوهشگاه ، تدرآمدي بر هرمنوتيك مانند زير آمده است: احمد واعظي، هاييكتاب

تهران،  ،عوامل فهم متن ،سيدحميدرضا حسني و ١٣٨٠، فرهنگ و انديشه اسلامي

   .١٣٩٣، انتشارات هرمس

 نظريه تفسير متنتوان به كتاب در مورد خصوص نظريه فهم و تفسير متن نيز مي

 بيولوژي نصو كتاب  ١٣٩٠نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  :احمد واعظي، قم تأليف

اشاره كرد.  ١٣٨٩، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي نيا، قم، نشرعليرضا قائمي تأليف

  هاي خاص به عناوين مرتبط با تفسير متن است: موارد زير نيز توجه

، )١٣٨٣(ساجدي،  »نمادينهاي دين، زبان بخشي گزارهچيستي معنا، معرفت«

 تأثير«، )١٣٩٣(پاكتچي،  »ي لغت، تحليل روابط معناشناختيايابي به معنچگونگي دست«

 »هاي ساختاري، چيستي و انواع سياقيابي به قالبها در فهم معنا، راه دستتئوري

معنا،  شناسيِ بودنِ معنا، تعيُّن معنا، معرفتقصدي«، )١٣٩٢(بابايي، عزيزي و روحاني راد، 

نقش « ،)١٣٩٠(واعظي،  »عوامل دخيل در فهم متن، زمينة متن، نقش مفسر در فهم متن

روش «، )١٣٨٩(رستگار مقدم،  »تركيبات صرفي و تحوي در فهم متن، موانع فهم متن

 تأثير«، )١٣٨٨(رجبي،  »تعيين محدودة دلالت«، )١٣٨٣(كياشمشكي،  »ويليأفهم معاني ت

 »مباحث الفاظ علم اصول در استنباط تأثير«، )١٣٧٧(ملكيان،  »افق تاريخي در فهم متن

شناسي، معناشناسي، بافت متن، ساختار نص، مقولات معنايي، نشانه«، )١٣٨٤(مددي، 

  .)١٣٩٠نيا، (قائمي »شبكه معنايي، بسط معنايي

                                                                                                               
) و متن را در قالب ١٥٢، ص١٣٩٠ ،رود (واعظيها) و زاوية ديد خود (مَنظَر) سراغ متن ميداوريپيش

بنابراين  ؛كند و كاري به ذهنيت مؤلف ندارد) معنا ميهايدگروديِ خودش (دازاين، به تعبير موقعيت وج

لذا مدعي هستند كه  ؛كننده استمند، عصري و تابع شرايط زماني و مكاني و ديدِ فهمفهم متن، تاريخ

 ).١٣٥، ص١٣٩٣ ،شمول و فراتاريخي و فراشخصي و معناي نهايي نداريم (حسنيفهمِ جهان

رض اين علم فهميدن دقيق و درست سخن شخص ديگر، موضوع آن متن يا سخن گوينده، روش آن، غ

بازآفريني فرد در درون خود مفسر و قلمرو آن نيز تنها مختص به مسائل مربوط به فهميدن و نه ارائه 

 ).١٩ص ،١٣٩٩مطلب فهميده شده تعريف شد (فياضي، 
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مبناي تعيُّن معنا و بر اساس در اين مقاله، مدل تحليل براي كشف مراد متن (

ايِ هستي) ارائه شده اي (مبتني بر نظام شبكهرويكرد شبكهبر اساس وري) محمؤلف

  است.

هاي مطرح در ديگر در اين مقاله، به بررسي تطبيقي مباني و ديدگاه نكته مهم اينكه

مباني و قواعد نظريه فهم صرفاً است و  نشدههاي فهم و تفسير متن پرداخته نظريه

  اي براي آن يافت نشد.يشينهايِ متن تبيين شده است كه پشبكه

  نيازهاي مفهوميپيش

  چيستي متن

آنها وظيفة برقراري  براينداند و هاي زباني است كه منسجماي از نشانهمتن مجموعه

كاررفته را منحصر در هاي بهدهد و البته اگر نشانهارتباط براي انتقال معنا را انجام مي

ها را كه منسجم هستند و وظيفة اي از نشانهوعهتوان هر مجممي ،هاي زباني نكنيمنشانه

  دانست.» متن«كنند، دهند و آگاهي را به مخاطب منتقل ميارتباطي را انجام مي

اي مركب از حداقل دو نشانه است (يك دهندة متن، بستهترين واحد تشكيلكوچك

را به مخاطب » منظور و كاركردي«اي) كه با ارتباطشان، نشانة اصلي و يك نشانة زمينه

(نه فقط يك تصور يا يك نسبت،  )١٤٤، ص١٣٨٩ نيا،قائمي: اقتباس شده از( منتقل كنند

ارسال پيام و معنا، مطلبي را به مخاطب  أ اراديهيچ گوينده يا مبد .يا يك تصديقِ اوليه)

دنبال هيچ اثرگذاري در  حاصل شود و به» معنا دانستنصِرف «كند تا فقط ارسال نمي

  نباشد.مخاطب 

نادار در زبان است كه سبب فهم ترين واحد معگزاره يا جمله يا قضيه كوچك

و حداقل از دو جزء  **ييچه خبري باشد يا شرطي يا انشا *،تصور)صرفاً شود (نه مي

                                                

التركيب الخبري النافع في اكتساب التصديق «ست: چنين آمده ا مصطلحات المنطق موسوعهدر  *

 .)١٨٤، صم١٩٩٦ ،(مجموعه مؤلفان» يسمىّ قولا جازما و قضية

اند كه قابل صدق و كذب تعريف كرده» التركيب الخبري«گزاره (قضيه) را  سيناابنداناني مانند منطق **

 بوعليدانند؛ مشمول اين تعريف مي هاي خبري،باشد و معاني اعتباري را نيز در صورت ارجاع به گزاره
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شود (موضوع و محمول و ربط آن شود كه جزء دوم بر جزء اول حمل ميتشكيل مي

ست كه سبب حصول فهم جديد غير از فهم هااي از گزاره، مجموعه»متن«و  *دو)

 شود.دهندة آن ميهاي تشكيلتك گزارهمعناي تك

  چيستي معنا

مانند:  )٨٠- ٤٠، ص١٣٩٠(واعظي،  در مورد چيستيِ معنا، نظرياتي پردازش شده است

 ****،بودن معنانظرية كاركردي ***،بودن معنانظريه رفتاري **،بودن معنانظرية مصداقي

ديدگاه نگارنده در  ******.معنا بودنو نظريه تصوري *****بودن معنااينظريه قضيه

معنا، احساس حضوري  با اين توضيح كه ؛است» بودن معناوجودي«مورد چيستيِ معنا، 

شود است كه از وجود يك شيء يا يك تصور يا يك رابطه، در درون مخاطب ايجاد مي

يعني  ؛شودبه مخاطب منتقل مي يا الفاظها مُحّرك مانند نشانه واسطة يك بهو سپس 

، تحققِ »مصداق«و  ، حاكي از آن است»مفهوم«است كه  »وجود«از جنس » معنا«جنس 

قائم به صاحبِ معنا تحققي كه  ؛آن است (چه در ذهن و چه در خارج از ذهن)

تابع اراده  ،تابع قوانين و ساختارهاي وجودي در هستي است (مُدرِك) است و چون

                                                                                                               
التركيب الخبري و هو الذي يقال لقائله إنه صادق فيما قاله أو كاذب و أما ما هو مثل «چنين آورده است: 

الاستفهام و الالتماس و التمني و الترجي و التعجب و نحو ذلك فلا يقال فيها صادق أو كاذب إلا بالعرض 

 .)١٤ص، ١٣٧٥ ،(بوعلي سينا» من حيث قد يُعبّر بذلك عن الخبر

گزاره قسمتي از جمله است كه به همراه فعل ربطي به نهاد «چنين آمده است:  عميددر فرهنگ فارسي  *

 .)١٣٥٥ ،(عميد» شودنسبت داده مي

 همان مصداق لفظ در خارج از ذهن است يا ارتباط لفظ با مصداقش در خارج. »معنا« يعني **

شود تا رفتاري را از خود بروز دهد يا در موقعيت كه در مخاطب ايجاد مي اثري است »معنا«يعني  ***

 خاصي قرار بگيرد.

درست مانند معناداربودنِ  ؛كاركردي است كه الفاظ در قراردادهاي اجتماعي دارند »معنا«يعني  ****

 حركات بازيكنان در قواعدِ قرارداديِ يك بازي.

شود و معناداريِ ان موضوع و محمول در يك قضيه برقرار مياي است كه ميرابطه »معنا«يعني  *****

 تنهايي معنادار نيستند.مفردات نيز به قرارگرفتن آنها در يك قضيه است و به

 كند.تصوري است كه لفظ در ذهن ايجاد مي »معنا«يعني  ******
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محور مؤلفشود (و صِرف التفات به آن سبب ظهور و بروز آن مي ننده نيستكفهم

كه داراي » عدم«بر همين اساس حتي ادراك مفهومي مانند  است و مفسّرمحور نيست).

مصداق خارج از ذهن نيست و داراي مصداق عينيِ ذهني است، تابع ساختار وجوديِ 

 دارايگونه ادراكات، اعتباراتِ  حتي اينكننده و به تعبير ديگر ذهن است نه ارادة فهم

  *.انتزاع حقيقي هستندمنشأ 

 ،آنبر اساس شناسي است كه در معرفت» مبناگرايي«اين تحليل مبتني بر نظرية 

اي كه حاوي مفاهيم و هر جمله«شود يعني ملاك معناداري در جملات تعريف مي

ذهني باشد، معنادار  ضمحروابطِ حاصل از ساختارهاي وجوديِ مستقل از اعتبار 

كشف عقل، حاكي از بر اساس بر اساس اين مبنا جملات متافيزيكي كه  .»است

هايي از گرچه ممكن است محتواي نظريه ،معنادار هستند ،باشندمي» هستي«ساختارهاي 

اي نيز كه پاية آنها بر همچنين در جملات مَجازي و استعاره ،آنها مطابق با واقع نباشد

 ،ريشه در ساختارهاي واقعي داشته باشد، معنادار است» شَبَه وجه«ست، اگر ا» تشبيه«

دروغ،  چنين جملاترود؛ هممي شمار ا معنادار نيست و از اعتبارات محضه بهوالّ

ولي محتواي آنها  ؛اندسازي شدهساختار واقعي شبيهبر اساس يعني  ،معنادار هستند

ي مانند امر و نهي كه اعتبارات داراي ياطور جملات انش مطابق با واقع نيست؛ همين

ه ممكن است اعتبار حقيقي هستند (مانند طلبِ امركننده)، معنادار هستند گرچمنشأ 

به دليل انتزاع از نحوه ارتباطات در » حروف«ي نباشد؛ همچنين يمتعلَّق آن طلب، عقلا

  ساختارهاي مستقل از اعتبارات محض ذهني معنادار هستند.

  چيستي فهم
يابي به آگاهي جديدي است كه حاصل از كشف روابط ميان معانيِ دست »فهم«

فهم، كشف «توان گفت: موجود در ذهن است؛ در يك عبارت كوتاه ميازپيش

                                                

كن. (الف ب يجاد مي، مفهوم منُتزعَ از مقايسه دو موجود حقيقي است كه درك محدودبودن را ا»عدم« *

 .نيست و ب الف نيست)
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  *.»هاسترابطه

كند كه در يك فضا يا زمانِ محدود قرار دارند يا ذهن وقتي اجزايي را دريافت مي

اي به او ر يك بسته هستند و احساس اوليهيا د در يك رشته پيوسته يا از يك منشأ

اه به طور ناخودآگ اند، بهصورت تصادفي اينجا جمع نشده دهد كه اينها بهدست مي

گردد كه چطور شده است اين اجزا در اين محدوده با هم مي دنبال رابطه ميان اين اجزا

  اند؟ جمع شده

كيب اجزا براي او حسّ جديدي نسبت به تر ،اگر توانست رابطه را كشف كند

شود. ايجاد مي» ابهام«است و اگر موفق به كشف رابطه نشد » فهم«شود كه ايجاد مي

است. اجزايي را كه » كردنفهم«گيرد ي كه در ذهن براي كشف روابط صورت ميفرايند

ها باشند توانند نشانهمي ،گردددنبال كشف روابط ميان آنها مي كند و بهذهن دريافت مي

ها يا فضا يا زمان يا مفاهيم يا روف يا كلمات يا جملات يا گفتارها يا زمينهيا ح

ها و مراتبي از هر كدام يا... (از ها يا طبيعت يا اجتماع يا ابعاد و لايهاحساسات يا انسان

ها) يا تركيب ميان دو يا چند مورد از همه آنها تا رسيدن به كل ترينها تا كلانخُردترين

   شبكة هستي.

  ايچيستي شبكه و رويكرد شبكه
 برايندطوري كه داراي حداقل يك  به ؛هاستمحصول ارتباط منسجمِ مجموعه »شبكه«

اي از عناصر است است؛ سيستم، مجموعه» سيستم«همجنس » شبكه«كاركردي باشند. 

ها را جوهرة سيستم **دست آيد. كه با برقراري روابط ميان آنها يك خروجي به

طوري  انفعالات ميان عناصر سيستم به و از: فعلاند عبارتدهند كه شكل مي »هافرايند«

                                                

هاي حضوري را هم در شود و اگر بخواهد آگاهيذهني است و علم حصولي قلمداد مي» فهم«جنس  *

 شود.استفاده مي» ادراك«از كلمة  ،بر بگيرد

 كنند و براي تحققّاي از عناصر است كه با يكديگر ارتباط برقرار مييك سيستم يا شبكه مجموعه **

اند. سيستم مجموعه عناصر فعّالي است كه در زمان و مكان خاص با نوعي كنترل و يك هدف در تلاش

 هم مربوط هستند. سيستم، متضمن همكاري و تضاعف نيروهاست و به گيرندگي و ارزيابي بهتصميم

 .)٢٣، ص١٣٧٩ ،زاده(حميديي يك كل است امعن
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ها، شرايط، علل، نقطه شروع، مراحل، نقاط بحران كه كميت، كيفيت، زمان، مكان، زمينه

  تعريف شده باشد.  دقيقاً  و...

 عبارت ،توان تعبير كردنيز مي» نگرش سيستمي«كه از آن به » ايرويكرد شبكه«

  سازي توجه به اينكه:: فعالست ازا

  مرتبط با يكديگر است. يموضوع مورد نظر داراي اجزا - 

كه بايد مشخص  تر نيز هستندهاي دروني و عميقداراي لايهاحتمالاً  اين اجزا - 

  .(تجزيه تا رسيدن به ذرات بنيادين) شوند

اي وعهمجم ،(موضوع يندي استاصورت بُرداري و بر با يكديگر به ارتباط اجزا - 

  .از عناصر مستقل از هم نيست)

  باشد.داراي ارتباط با متغيرهاي بيرون از خود مياحتمالاً موضوع مورد نظر  - 

يندي ابرداري و بربه صورت احتمالاً ارتباط موضوع با متغيرهاي بيرون از خود  - 

  .است (موضوع، كاركردي مستقل از ديگر عناصر محيط ندارد)

داراي سطوح و مراتب فوقاني احتمالاً متغيرهاي بيرون از خود ارتباط موضوع با  - 

اي در ابعاد هاي كلان و ريشهالعللباشد (تركيب تا رسيدن به علتمتعددي نيز مي

  .مختلف)

  در حال تغيير دائمي هستند.احتمالاً موضوع مورد نظر و عناصر دروني و بيروني  - 

تواند داراي ابعاد و مراتب و مراحل مي كندموضوع مورد نظر دنبال ميرا هدفي  - 

  باشد.

و  باشندداراي شدت و ضعف مياحتمالاً هدف نهايي و ديگر اهداف موضوع  - 

  گذاري نيز دارند.نياز به اولويت

  كند.مختلف، تغيير مي از زواياي ديدِ احتمالاً  بنديِ موضوعصورت - 

ك يا چند عامل تركيبي فعال توسط ي برايند مورد نظرايجاد روابط براي تحقق  - 

  .شودمي

شود، داراي نقطه شروع، مراحل، مركز ثقل و ي كه توسط عامل فعال ميفرايند - 
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  نقطه پايان است. 

  هر كدام از موارد فوق، داراي ابعاد زماني، مكاني، كمّي و كيفي است. - 

 محاسبة با آنها، يعني بررسي معنا، متن و فهمسيستمي به اي يا نگرش شبكهنگرش 

  كليه احتمالات فوق.

در اين  .است» كلان هستي«اي محصول ديدگاه فلسفه اسلامي به رويكرد شبكه

پيوسته همهيك نظام ذومراتب و ب به صورتمند است و يك شبكه نظام» هستي«ديدگاه 

 *»برايند«است كه تمام موجودات در آن با يكديگر ارتباط دارند و هر حركتي در هستي 

هاي فراينديك شبكة با ساختارها و  به صورتين ارتباطات است و تمام هستي تمام ا

ر.ك: (در حركت است » سازيوحدت«و از كثرات به » سازيكثرت«از وحدت به 

تا]، (طباطبايي، [بيتعبير شده است » نظام العالم«از اين شبكه، به  )١، ج١٣٩٢عبوديت، 

  .)٣١٣ص

  تبيين فرضيه
بنابراين چيستيِ معنا،  ؛شوندسير متن براي كشف معنا پردازش ميهاي فهم و تفنظريه

توصيفي كه از چيستي معنا در اين مقاله بر اساس هاست؛ زيرساخت اصلي اين نظريه

هويت وجودگرايانه دارد و لازمة اين ديدگاه » معنا«در قسمت فوق صورت گرفت 

عنايي، تركيب معاني، تغييرات انواع معاني، مراتب معنايي، ميدان مچنين خواهد بود كه 

ها در هستي معنايي، نظام مفاهيم و ادراكات و قواعد زباني، همگي تابع نظام واقعيت

معاني نيز  ،اي دارداي است و ساختارِ شبكهشبكه» هستي«است و از آنجايي كه 

اي هستند و هر گونه كشف و تغيير در معاني با قواعد جاري در شبكه هستي شبكه

  **.پذيرديصورت م

                                                

هاست (رسيدن به وحدت اسطه تركيب ميان عناصر و مؤلفهوه ، ايجاد اثر جديد ب»برايند«منظور از  *

 .تركيبي، در برابر وحدت انضمامي)

تفصيل سازه و محتواي يك دستگاه معرفتي مبتني بر به» ايپارادايم شبكه«نگارنده در مقالة  **

 .)١٣٩٩ ،بودنِ هستي را توضيح داده است (واسطيايشبكه
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كنندة معاني، در بستري از عوارضِ زبان، منتقل »بودن معناوجودي«ديدگاه بر اساس 

كمّي، كيفي، زماني، مكاني، ارتباطي، اجتماعي، تاريخي، مراتب وجودي، زاويه ديد و 

دارند و تركيب آنها نيز  تعيُّناست كه هر كدام از آنها قاعده و قانون و  *حيث التفاتي

ي امعن به» فلسفه«ها را علمِ لايه اصليِ اين قاعده و قانون .انون و تعيُّن داردقاعده و ق

» منطق«لاية دوم را علمِ  .كندكاشف قوانين عام حاكم بر هستي و عملكرد آن ارائه مي

كند؛ لاية سوم را علمِ ارائه مي ،كه كاشف قوانين عام حاكم بر ذهن و عملكرد آن است

 ،قوانين نحوه ارتباط وجود ذهني با وجود خارجي است كه كاشف» شناسيمعرفت«

عرف و در در  قطعييا تجربيِ  عقلي كه قرائن» زمينة معنا«كند و لاية چهارم را ارائه مي

» معنا«(اين چهار لايه مربوط به توليد كند ارائه مي ،استعلوم انساني و علوم طبيعي 

يده است تا لاية ساختارهاي زباني زبان نرس به واسطهاست و هنوز به مرحله انتقال 

   ).مطرح شوند

ها در شبكه ساختارها و قاعده و قانون مهمي در اينجا بايد اشاره شود كهنكته به 

هم مراتب متعدد دارند و هم ابعاد  ؛دار هستنداي نيستند بلكه طيفهستي، خطي و نقطه

ساحتي مواجه لايه و تككهاي ساده و تبه تعبير ديگر ما با موجودات و واقعيت .متعدد

 ؛ها مواجه هستيمهاي مركب از مراتب و ابعاد و روابط و دامنهبلكه با واقعيت ،نيستيم

   **ها.ها و عدم تعينحتي در عدم قطعيت ،اما تمام آنها مرزهاي مشخص دارند

اي است و اگر شبكة هستي، داراي ساختار و روابط شبكه» هستي«اگر  همچنين

عِلّي) است و اگر اين روابط،  هاي غيرمراتبي) و روابط عرضي (تلازمطولي (سلسله

                                                

براي توضيح بيشتر و (ي نفس با مُدرَك است يرقراري ارتباط انشاچگونگيِ ب» حيث التفاتي«مقصود از  *

حيث از حيث التفاتي به كتاب  هوسرليابي به وجه تمايز اين تفسير از حيث التفاتي با تفسير دست

 :قم(تأليف سيدمحمدتقي شاكري  التفاتي و حقيقت علم در پديدارشناسي هوسرل و فلسفه اسلامي

 .)ه بفرماييدمراجع )١٣٨٩بوستان كتاب، 

و نتايج آن در » بودن معناوجودي«تلاش شد در قيودي كه در توضيحات بالا ارائه شد، تفاوت ديدگاه  **

فيلسوفان تحليل زباني، فيلسوفان پديدارشناس، هرمنوتيست  زبان و ارتباط با منطق و فلسفه، با ديدگاه

 و تفسيري و فيلسوفان اگزيستانسياليست اشاره شود.
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گاه قُرب و بُعد در روابط طولي و روابط عرضي وجود هستند، آن» دارتشكيكي و طيف«

مراتب طولي گاه سلسلهاي است، آنهم به تبع هستي، شبكه» معنا«خواهد داشت و اگر 

ايي ايجاد خواهد شد؛ يعني اگر هر معنايي را معنايي و قُرب و بعُد معنو عرضي و طيف

معلولي، داراي معاني  و آن معنا داراي معاني فوقاني و تحتانيِ علت ،در نظر بگيريم

تر و دورتر، حلقه اول و دوم و... و داراي انواع رتبه و تلازمي، داراي معاني نزديكهم

از معاني مرتبط با حلقه اول  .خواهد بود ،روابطي كه در قسمت قبل شمرده شدند

است و هر ميدان » ميدان معنا«معناي مورد نظر و نوع روابطِ آنها با معناي مورد نظر، 

معنايي، خود داراي ميدان معنايي ديگري است تا برسد به معاني بديهي. شعاع اين 

ميدان معنايي، وابسته به حيطه درك صاحب معنا يا مخاطبِ معنا، از معاني و روابط 

 شبكه هستي است (معاني و روابط متعيَّن و داراي صدق و كذب در ادراك). موجود در

  بنابراين ما با معانيِ داراي انواع و ابعادي مانند زير مواجه خواهيم بود:

معاني با جنس شهودي، معاني ناظر به مفاهيم، معاني ناظر به احساس، معاني ناظر 

اي، معاني ناظر به اجتماع، معانيِ چندلايه به ماده، معاني اعتباري، معاني ناظر به فرد يا

معلولي،  و كم، زمان، مكان، معاني ناظر به گذشته يا حال يا آينده، معاني با ارتباط علّي

خر، أمعاني با ارتباط تلازمي، معاني متضاد، معاني با شباهت يا تغاير، معاني با تقدم يا ت

مختلف، معاني تركيبي، معانيِ ها و رويكردهاي معاني ارجاعي، معاني با التفات

ي، ريشة معنا، روح معنا، حركت و تغيير معنا، تضعيف يا تشديد براينددار، معانيِ طيف

گيري معنا، معنا، گسترش يا تضييق معنا، فشردگيِ معنا، نقطه شروع معنا، مراحل شكل

ام يا وضوح نقطه تحقق معنا، وزن معنا، معناي اصلي و فرعي، اتصال يا انفصال معنا، ابه

نشين، دهنده، معاني جانشين، معاني هممعنا، حذف معنا، معانيِ كمكي، معاني جهت

مراتبي، معاني اصطلاحي، معاني ناخودآگاه، معاني تغييريافته، شبكه معاني، معاني سلسله

معاني ضمني، معاني ربطي، معاني اشتقاقي، معاني شرطي، معاني ناظر به مقياس خُرد يا 

اي يا اثباتي، معاني ني حداقلي يا حداكثري، معاني خبري يا انشائي، معاني نفيكلان، معا

  . اي...انحرافي، معناي زمينه
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احتمال معنايي،  عنوان بهفوق بايد تمام ابعاد » معنا«نتيجه اينكه: در هر گونه تحليلِ 

  .دنقرار گير توجه و بررسيمورد 

تباط آنها با يكديگر، در بحثي با عنوان تصويري ديگر از اين ابعاد معنايي و نحوه ار

خدا و انسان در كتاب  ايزوتسوبه » ميدان معنايي«اصطلاح  .آمده است» ميدان معنايي«

او در اين كتاب توضيحاتي را ارائه كرده است كه تلخيص آن  .منسوب است در قرآن

  .)٣٣- ١٩، ص١٣٦١(ايزوتسو،  با تغييراتي در الفاظ چنين است

كلمات مجاور خود و با مجموعة دستگاه معنايي كه  تأثير، در تحت كلمات معاني«

هستند » ي اساسيامعن«اما داراي يك  ؛)١٩صهمان، ( »پذيردميبه ان تعلق دارند، تغيير 

 از اصلِ آن معنا ،كه به عنوان هسته مركزي است و در هر دستگاه معنايي كه وارد شود

كلمات از كلمات ديگر، بدون قاعده و نظم پذيري تأثير .)٢٠صهمان، (شود تهي نمي

ها  ارتباطات را اين پهنه از پيوستگي .نيست و نياز به ارتباط متناسب ميان آنها دارد

توانند خودشان هاي معنايي مياين ميدان .)٢٥صهمان، (ناميم مي» ميدان معناشناختي«

كلمه «يي، داراي يك هر ميدان معنا )همان(تري باشند زيرميدانِ ميدان معنايي بزرگ

كه » كلمات كليدي«ي برخشود و مستقل و متمايز ديده مي است كه نسبتاً » كانوني

كلمه  دتوانو البته هر كلمه كانوني مي )٢٨صهمان، (بيشترين ارتباط را با آن دارند 

در قرآن » صراط«كلمة مثلاً  ؛)٣٠صهمان، (كليدي براي ميدان ديگري باشد و بالعكس 

مستقيم، هدايت، مشيت، عبادت، ضلال، تبعيت، دين، رب، غوايت، «با كلمات  در ارتباط

كار رفته است و هر كدام از آنها نيز خودشان داراي كلمات  به» عزت، عدل، سواء و...

شراء، «در ارتباط با كلمات زير به كار رفته است: » ضلال«كلمة مثلاً  ؛مرتبط هستند

مثلاً بينيم كه مي» ه، شيطان، يوم الاخر، سبيل و...فسق، هدايت، نفْس، كفر، مشيت، توب

بر اساس  .)٣٣صهمان، (اشتراك ميداني دارند » مشيت و هدايت«در دو مفهومِ 

توان دهي به كلمات كانوني آنها ميهاي معنايي در يك متن و وزنتشخيص تمام ميدان

  .)٣٦صمان، ه(روح حاكم بر آن متن را به عنوان يك دستگاه معنايي تشخيص داد 

نتيجه اينكه: در هر گونه تحليل معنا، بايد ميدان معنايي مربوط به معناي اصلي، 
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   كشف و روابط آنها با معناي اصلي مشخص شود.

  اياصول موضوعه و روش كشف معناي شبكهالف) 
(با قرائت » اي در هستينظام شبكه«لوازم معرفتي و روشيِ ديدگاه  *ايدر پارادايم شبكه

به صورت زير بيان ، مستقيم دارند تأثيرهاي فهم متن اسلامي) كه در زيرساخت فلسفه

  شود: مي

بر استقراست با ضوابطش،  يكه مبتن ي. تجربه از منابع معرفت است و روش تجرب١

                                                

كار  ي نمونه و الگوست و در اصطلاحي كه در فلسفه علم بهامعن ) در لغت بهParadigm» (دايمپارا« *

چهارچوب فكري كلان حاكم بر يك علم يا يك نظريه؛ چارچوبي از مباني «ست از: ا عبارت ،رودمي

» روندنظري و عناصر كلاني كه براي تحليل، سنجش، كشف و اصلاح نظريه هاي علمي به كار مي

ها ). پارادايم الگوي كلان معرفتي است كه يك نظام فكري و روش را براي توليد نظريه١٣٨٩ ،هن(كو

و تأثير » شناسيهستي«اساس نقش زيرساختيِ  بر .)٤٩، ص١٣٨٨ ،در يك علم ارائه كرده است (ايمان

هر چهار بر  شناسي و تأثيرشناسي و تأثير هر سه بر روشدو بر معرفت شناسي و تأثير آنآن در انسان

تركيبي از دَه مبناي  شناسي، چهارچوب پارادايمي،شناسي و تاريخشناسي، ارزششناسي، جامعهعلم

 ،ختيشنا، علمختيشنا، روشختيشنامعرفت ،ختيشناانسان ،ختيشنافكري خواهد بود: مباني هستي

  . ختيشناآينده ختي شنا، ارزشختيشنا، تاريخختيشناو عُرف جامعه

شود: پارادايم پرداخته مي ،در فضاي رايج در فلسفه علم، به سه پارادايم كه سرشاخه هستند

محور (پوزيتويستي)، پارادايم معنامحور (تفسيري و تفهّمي) و پارادايم ساختارمحور (انتقادي)؛ مصداق

توان مي ،اي به هستي كه در دانش فلسفه اسلامي رسوخ يافته استاساس ديدگاه شبكه لكن بر

پارادايمي «را استخراج كرد كه تعريف آن به صورت زير است: » ايپارادايم شبكه«پارادايمي با عنوان 

دستگاه يعني  ؛»است "ايپارادايم شبكه"وار هستي اخذ شده باشد هايش از سازة كلانِ شبكهكه مؤلفه

اي را در مقياس كل لهئسمعرفتي كه مباني و روش لازم براي توصيف، تبيين و تفسير هر موضوع يا م

كند و ناظر به كشف معادلات حركت و تغيير در اين شبكه شبكه هستي و ارتباطات درونيِ آن فراهم مي

له تحقيق، در ئيعني هر توصيف و تجويزي هنگامي موجه و معتبر است كه ابعاد موضوع و مس ؛است

ت ارتباطي حاكم بر آن پديده در كل مقياس كل شبكه هستي مورد تحليل و تركيب قرار گيرد و معادلا

- از اين قلم، در فصلنامه علمي» ايپارادايم شبكه«تفصيل اين بحث در مقاله (هستي شناسايي گردد 

  . )منتشر شده است ٤، ش٦س ١٣٩٨پژوهشي حكمت اسلامي، قم، 
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  در خلقت است. يامعادله ايزاست و كاشف از ساختار معرفت

 اسيو ق يبر برهان منطق يكه مبتن ي. عقل از منابع معرفت است و روش عقلان٢

ابعاد  يكشف برخ يبرا »يمفهوم ليتحل«لذا روش  ؛زاستاست با ضوابطش معرفت

  كار برود. به ديبا دهيپد كي

بر شهود و  يكه مبتن يانياز منابع معرفت است و روش وح يشهود قلب اي ي. وح٣

  زاست.معرفت است با ضوابطش يعلم حضور

از  ييجوتيلذا كَمّ ؛است يدر هست زيت و تمانماد حدّ و مرز و كثر »تيّ كم. «٤

 هادهياز ابعاد پد يكاشف بُعد ت،يبر كمّ يمبتن يهازاست و روشمعرفت يهاروش

  .باشنديم

از  ييجوتيفيلذا ك ؛است يبودن وجود و مراتب در هستيكينماد تشك »تيفيك. «٥

 هادهيز ابعاد پدا يكاشف بُعد ت،يفيبر ك يمبتن يهازاست و روشمعرفت يهاروش

  .باشنديم

 ،يو ارتباط يو مكان يزمان يرهايفارغ از متغ ها،دهي. ظاهر و بعُد محسوس پد٦

  زاست.با ضوابطش معرفت يلذا روش تجرب ؛آنهاست ياز وجود واقع يبخش

) دهيبروز و ظهورات هر پد يدرون يهاأ(منش هادهي. باطن و بُعد نامحسوس پد٧

و  يزمان يرهايو متغ نهيبستر و زم«بر اساس  تواندياست و مآنه ياز وجود واقع يبخش

فاعل شناسا با  اي نهيوابسته به زم يريتفس يهالذا روش ؛كند رييتغ »يو ارتباط يمكان

بر اساس  دهيدر پد رييامكان تغ اينكه مهم اري. نكته بسشدزا بامعرفت توانديضوابطش م

  .شوديمحدود م دهيپد يوجود ياصل فيو به ط ستينامحدود ن ،يانهيزم اتتأثير

 يبر مبناگرو يمبتن »يكيهرمنوت«محور هفتم) روش بر اساس اساس ( ني. بر ا٨

و  هادهيپد يهاهيابعاد و لا يكشف برخ ي، قابل استفاده است و براختيشنامعرفت

  .رديمورد استفاده قرار بگ ديها باگزاره

 يهاهيابعاد و لا يكشف برخ يراب زين »ختيدارشنايپد«اساس روش  ني. بر هم٩

  .رديمورد استفاده قرار بگ ديبا هادهيپد
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 يرفتارها ينيمشاهده ع يبرا يكه بستر زين »يخيتار ليتحل«اساس روش  نيبر هم. ١٠

  .رديمورد استفاده قرار بگ ديو كشف معادلات نهفته در آنهاست، با هادهيپد

و بستر  نهيوابسته به زم يهاكه از روش »يكاوعرف«اساس روش  ني. بر هم١١

اصل، ضرورت استفاده  نيا جي. از نتارديمورد استفاده قرار بگ ديبا زيمتن است ن اي دهيپد

  .هاستتيدر كشف واقع »يزبان يهاليتحل«از 

 ييمختلف هستند و از آنجا يايخلقت از زوا يهادهيپد ي. علوم مختلف، بررس١٢

 كي يايكشف تمام جوانب و زوا يهستند، برا ياو شبكه نبوده يبُعدتك هادهيپد كه

  استفاده كرد. »يارشتهانيم« يهااز روش ديو كنترل با ينيبشيبه هدف پ دهيپد

تجميع  »ايشبكه تحليل روش«عنوان در  توانيگانه را ماصول دوازده نيا مجموعه

  ).١٣٩٩(واسطي، كرد 

در روابط كلان هستي  هامحاسبه و كشف موقعيت پديده«اي روش تحليل شبكه

ات گاه براي كشف آثار منجر به تغيير در موجودآن ،اي استاگر هستي، شبكه». است

از موجودات و كشف » برداريلايه«نياز به ابزار  (عملكرد تحقيق و هدف تحقيقات)

دقيق در موجودات و نفوذ  برداري از ظاهر محسوس و غيرروابط موجودات است؛ لايه

ظاهرشده از موجودات تا نحوه ارتباط آنها با يكديگر آشكار شود و بتوان  آثارمنشأ به 

شناسي ابزارهايي كه براي چنين را در آنها تبيين كرد. در هستي» حركت و تغيير«

  از: اند عبارت نداموريتي فعالأم

 يي؟از چرا سؤالبودن؟ ياز واقع سؤال يستي؟از چ سؤالاُسّ المطالب= « )الف

  .»ي؟نگاز چگو سؤال

 يدهاز جنس پد سؤال)، ي(علت فاعل آورنده يداز عامل پد سؤالعلل اربع= « )ب

از هدف  سؤال)، ي(علت صور يدهاز شكل و صورت و قالب پد سؤال)، ي(علت ماد

  .)»يي(علت غا يدهتحقق پد

، نحوه يروني، روابط بيدرون ياجزا ، زمان، مكان،يفمقولات عشر= كمّ، ك« )ج

  .»موضوعات، زمينه تحقق موضوع يگرنسبت به د يت، موقعيريثرپذنحوه ا ي،اثرگذار
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= متحرك، محرك، نقطه شروع حركت، نقطه پايان حركت، مقوّمات ستّه حركت« )د

  .)٢٠١تا]، ص(طباطبايي، [بي »جهت و نوع حركت، سرعت حركت

سازي ميان اين اجزا و عناصر يك پديده است. اين مقومات حركت، نحوة شبكه

 .رهزن گردد نبايد محورصطلاحاتي مانند مقولات عشر به فلسفه ماهيتاختصاص ا

هاي هاي زباني، مفهومي ذهني، كاربردي عيني و تحليلابزارهاي فوق براي تمام تحليل

روند و به علت اينكه هر كار مي گيري از آنها بهبرايندخُرد و كلان، ساختار و عامل و 

اتب وجودي هستند، اين ابزارها به حسب همان طيفي از مر شدههاي ذكركدام از لايه

حقيقي آن اعتبارها جاري منشأ گيرند و حتي در اعتباريات نيز به حسب مرتبه شكل مي

   شوند.مي

  يق اين ابزارها در فضاي فهم معنانمونه تطبب) 

و روابط ابعاد «واسطه تغيير در  به ، تغييرات معنا»بودن معناوجودي«ديدگاه بر اساس 

اي خود را و اين ابعاد و روابط معنايي با ابزارهاي تحليل شبكهشود ايجاد مي» امعن

» علل اربع«كه  ختياي از عملكرد اين ابزارهاي تحليل وجودشناكنند. نمونهآشكار مي

» مقوُمات سته حركت«و » مقولات عشر«يابي به تصوير كلان)، در موضوع (براي دست

رسازي كاركرد) هستند در يك موضوعِ اعتباري سازي تصوير و آشكا(براي دقيق

  در زير آمده است:» طهارت«توصيفي مانند 

از جنس اعتباريات انتخاب شد تا نشان دهد كاركرد  اين مثال عمداً : نكته مهم

علاوه بر تكوينيات در اعتباريات نيز جاري است و علاوه بر  ختيابزارهاي وجودشنا

  *كردن تجويزها را نيز دارد.توان تحليل و مدل هاكردنِ توصيفتوانايي تحليل و مدل

                                                

هستند، در  كه مربوط به ماهيات ختيها و ابزارهاي وجودشنااشاره شد كه استفاده از تحليل قبلاً *

حقيقي آن اعتبار است. تفصيل اين بحث و نحوه توليد اعتبارات عقلائيه و  أاساس منش اعتباريات بر

عدم خلط ميان اعتباريات و «ل به يني كه قاااصولي همچنينارتباط آنها با حقايق و نظرات فلاسفه و 

 تي چرايي و چگونگياجتهاد تمدني چيسهاي فقهي و اصولي هستند، در كتاب در تحليل» حقايق

 .)١٣٩٨ ،آمده است (واسطي نگارندهتأليف  ١٧٨فحه ص
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در فقه شيعي با دامنه » طهارت«: ابعاد و روابط معنايي در اصطلاح تحليل مسئله

در فقه را اكتشاف » مدل پاكيزگي«ند؟ ابعاد و روابطي كه تجميع آنها، اگستردة آن، كدام

  كند.

ي شرعي) ا(در مقابل معني عام امعن در طهارت به» علل اربع«) سراغ مرحله يك

كننده؛ پاسخ: فرد يا ابزار پاك ←در طهارت چيست؟  قريبعلت فاعليِ  ←رويممي

 ←علت صوريِ طهارت؟  ←كننده؛ پاسخ: ماده پاك ←علت ماديِ طهارت؟  ←

طهارت؟  قريبعلت غايي  ←كننده؛ كاربردن ابزار يا ماده پاكپاسخ: كميت و كيفيت به

علل اربع: طهارت، بر اساس توليد تعريف اوليه  ←لودگي؛ بردن آبينپاسخ: از ←

ها (كه بردن آلودگيكننده با كميت و كيفيت خاص براي ازبيناستفاده از مواد پاك

  .كننده است)كميت و كيفيت خاصِ آنها تابع نوع آلودگي و نوع ماده پاك

فاعليِ علت  ←رويمي شرعي ميامعن در طهارت به» علل اربع«سراغ  مرحله دو)

پاسخ:  ←علت ماديِ طهارت؟  ←پاسخ: مُكلّف؛  ←قريب در طهارت چيست؟ 

علت  ←پاسخ: كميت و كيفيت استعمال مطهر؛  ←علت صوريِ طهارت؟  ←مُطهِّر؛ 

علل بر اساس توليد تعريف اوليه  ←پاسخ: ازاله خبث و حدث؛  ←غايي طهارت؟ 

ت خاص براي ازاله خبث و حدث طهارت، استفاده از مُطهّرات با كميت و كيفي«اربع: 

  .(كه كميت و كيفيت مطهِّر، تابع نوع خبث و حدث است) »است

رويم كه مي» مقولات عشر«تعريف شرعي، سراغ  سازيدقيقبراي  مرحله سه)

تواند در كليه مراحل علل ولي مي ،رودكار مي به» علت صوري«سازيِ براي دقيق اصولاً 

چه نوع مكلفي (مرد يا زن،   ←رويم سراغ علت فاعلي ميلذا ابتدا  ؛اربع استفاده شود

در چه زمان (وقت عبادت يا وقت  ،بچه يا بالغ؟)، با چه كميتي (فردي يا جمعي؟)

در چه مكاني (مسجد يا منزل يا محل كار يا در همه جا؟)،  ،ها؟)خواب يا در همه زمان

خَبَث يا در حال  (در حال ورود به عبادت يا ابتلا به حدث يا در چه وضعيتي

چه نوع ماده يا ابزاري  ←رويمسپس سراغ علت مادي مي ←خواندن، يا...؟)؛ قرآن

با چه  ←رويمسپس سراغ علت صوري مي ←(آب، خاك، آفتاب، دگرگوني كلي؟) 
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با  ...؟)،كيفيتي (آب مضاف يا خالص، خاك خشك يا گِل شده، آفتاب مستقيم يا سايه و

، يك ليوان يا يك كاسه يا آب جاري، غبار خاك يا بيشتر، چه كميتي (آب قليل يا كرّ 

در زمان و  ،بار يا چند بار و...؟) يا بيشتر، يكشدن مقدار خشك يك لحظه آفتاب يا به

(از سر و صورت  مكان خاص يا مستقل از زمان و مكان؟ با چه وضعيت و مراحلي

كننده بر گيرد؟ ماده پاك ها و پاها برسد يا يكباره بدن را فرابه دست و شروع شود

بدن ريخته شود يا كشيده شود، از بالا به پايين يا بالعكس يا فرقي ندارد...؟) با  ياعضا

كند؟ فقط رفع خبث و حدث است يا توليد چه اثرگذاري (چه مقدار پاكي ايجاد مي

ن با چه اثرپذيري (چه چيزهايي آن را از بي ماند؟)،مي كند؟ تا كِي باقيمي طهارت

برند؟ آيا تقويت و تشديد هم برند؟ چگونه از بين ميبرند؟ چه مقدار از بين ميمي

وضو مثلاً كنندگي با انگيزه و نيت فرد چيست؟ يا با چه روابطي (رابطه پاك ،شود؟)مي

خواندن آيا اثر جديدي ست؟ يافتن آب بعد از تيمم و نمازبعد از غسل جايز است يا ني

سپس سراغ علت غايي  ←كند؟)بت با زن يا مرد يا بچه فرق ميكند؟ آيا نسايجاد مي

روحي (ازاله شدن ظاهري (ازاله خبث) هدف است يا پاكشدن آيا پاك ←رويم مي

محدود به زمان و مكان خاصي است يا شدن حدث) يا هر دو يا بيشتر؟ آيا اين پاك

  يت ذاتي دارد؟ مقدمه كار ديگري است يا مطلوبشدن نامحدود است؟ آيا اين پاك

سراغ مقومات حركت و فرمول تغيير (به صورت تركيبي)  مرحله چهار)

(نوع  از چه وضعيتي ←در عمل طهارت، تغيير در چه چيزي (شيء آلوده)  ←رويممي

كنندگي)، با چه چگونگي(شرايط پاك ←(حالت پاكي)  به چه وضعيتي ←آلودگي)،

سازي براي عبادت (زمينه ن به چه هدفيبراي رسيد ←ها) كنندهبا چه ابزاري(پاك ←

  .+ بهداشت و سلامت روحي و جسمي)

(شيء  ند؟اها كدامورودي ←تمام موارد فوق بر اساس سازي شبكه مرحله پنج)

ها، انواع مرتبطات، از خدا گرفته تا بدن و روح و كنندهها، انواع پاكآلوده، انواع آلودگي

(طهارتي  خروجي چيست؟ ←و خوراك و ...) احوالات فرد در زندگي مانند خواب 

ساز براي برقراري ارتباط با خداوند يا تقويت اين ارتباط باشد و ايجاد سلامتي كه زمينه
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كنندگي از نقطه شروع پردازش چيست؟ (يعني پاك ←يا تقويت سلامتي نيز بنمايد) 

ننده و آلودگي) كشود؟ پاسخ: از لحظه برقراري ارتباط ميان پاكچه موقعيتي شروع مي

مركز ثقل پردازش كجاست؟ (چه عاملي بيشترين اثر را براي رسيدن به خروجيِ  ←

 ←ازاله اصل نجاست) مثلاً  كننده بر آلودگي،مطلوب دارد؟ پاسخ: موقعيت غلبه پاك

كشيدن نجس مراحلي كه در وضو يا غسل يا تيمم يا آبمثلاً ند؟ (مراحل پردازش كدام

منفي  تأثيرشدن را تحت (چه عواملي پاك ند؟اقاط بحران كدامن ←ذكر شده است) 

در شدن مُحدِثمثلاً يد؟ آدست  به ،شدن استگذارند نتيجه كه پاكدهند و نميقرار مي

آب دست هنگام مسح سر يا...) شدن بين وضو يا عدم غلبه آب بر نجاست يا خشك

 ،اندا كه نقاط بحران ايجاد كردهتوان مشكلي رند؟ (يعني چگونه ميبازخوردها كدام ←

عامل شروع  ←تجديد وضو يا وضوي جبيره يا احكام متنجّس) مثلاً برطرف كرد؟ 

  پردازش چيست؟ مكلف.

ست ا شده): طهارت در شرع عبارتسازيدقيق (تعريف گيرينتيجهمرحله شش) 

گانه، با اي دههكردن اثر آلودگيبراي برطرف ،گانههاي پنجكنندهاستفاده از پاك«از: 

ها، به هدف ايجاد بهداشت و كنندگي براي هر كدام از آلودگيرعايت شرايط پاك

ساز زمينه ،سلامت جسمي و روحي كه اگر با انگيزه جلب رضاي خداوند انجام شود

  .»ورود به عبادت هم هست

  نتيجه
ر شبكه حاكم ب ختيتبعيت معنا و فهم معنا، از ساختارها و قواعد وجودشنابر اساس 

  را چنين بيان كرد:» اي متننظريه فهم شبكه«هاي توان كليات و زيرساختهستي مي

و » تعيُّن«داراي  ،يابي به معناستكه كشف روابط براي دست» فهم« - ١

، تابع »فهم«همچنين  ؛مندي است و هر فهمي از هر چيزي موجّه نيستقاعده

محور است، مؤلف» معنا«است و چون دلالت براي انتقال معناست و » دلالت«

نه فقط تابع دلالت متن است بلكه نيازمند  »فهم«محور است و مؤلفدلالت، 
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و فهم، درحقيقت، بازسازي فضاي  *متن از بيان متن است مؤلفكشف غرض 

است، نه اينكه توليد معنايي فارغ از  مؤلفذهني و احساسي و رفتاريِ 

 باشد. مؤلفخصوصيات 

برگشتِ ادراكي  و شود و در رفتآغاز مي» اريِ متنظهورات ساخت«از » فهم« - ٢

است نه با » متن«برگشت با  و كننده) (كه مديريت اين رفتبا مفسّرِ متن (فهم

 شود.منتهي مي مؤلف، به اطمينان از كشف مراد جدي »)مفسر«

(به سبب قابليت طيفيِ اي بود و حاوي معاني متعدد بود ، چندلايه»متن«اگر  - ٣

اكتشاف » يك فهم«شوند بلكه از هر لايه ها متعدد نمي»فهم« بودن معنا)

هاي متعدد با فهم متناظر با هر لايه)؛ همچنين براي كشف هر لايه شود (لايهمي

ممكن است نياز به سطح ادراكي متفاوتي يا زاويه ديد متفاوت يا روش تحليل 

 متفاوت با لاية ديگر باشد. 

ات مبتني بر سه سؤالافتد كه به تمام اق مياز متن در صورتي اتف» فهم نهايي« - ٤

» علل اربع، مقولات عشر و مقومات سته حركت« ختيابزار تحليل وجودشنا

ي است (اعم از برايند، شبكه و »فهم«توان گفت: بنابراين مي ؛پاسخ داده شود

متن، زمينة متن  مؤلفروابط دروني بين اجزا، با روابط بيرونيِ متن، زاوية ديدِ 

بُعدي از متن، فهم ) و فهمِ تك**ان معناييِ مفاهيم مرتبط و متون مرتبطو ميد

 »).ايفهم شبكه«موجه نيست (ديدگاه 

ها اعم از عقلي و نقلي، اين نحوه تحليل براي رسيدن به فهم در كليه گزاره - ٥

  رود.توصيفي و تجويزي به كار مي

                                                

است. بُعد اول مربوط به معناي » معنا به نسبت...«و » معنا در...«اشاره به تفكيك دو بُعد از معنا كه  *

خود متن است و بُعد دوم مربوط به معناي متن در تنظيم زمينه با مخاطب است كه اين بُعد، غرض 

 از انتقال معنا به مخاطب است.متكلم 

 اشاره به قرائنِ بينامتني كه ارتباط دو يا چند متن ديگر با متن اصلي است. **
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قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ؛ درآمدي بر نظريه فهم متن ؛مسعود ،فياضي .١٤

  .١٣٩٨اسلامي، 

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ؛ بيولوژي نص ؛عليرضا ،نياقائمي .١٥

١٣٨٩.  

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،  ؛معناشناسي شناختي قرآن ـــــ؛ .١٦

١٣٩٠.  

هران: ؛ تترجمه زيباكلام سعيد ؛ساختار انقلابهاي علمي ؛توماس ،كوهن .١٧

  .١٣٨٩انتشارات سمت، 

 ،»شناسي فهم قرآنو روش ويلأهرمنوتيك متن، ت« ؛لابوالفض ،كياشمشكي .١٨

  .١٣٨٣ ،٢٠- ١٩؛ شمجله حوزه و پژوهش

؛ ش فصلنامه نقد و نظر ،»زبانيهاي علم اصول و دانش« ؛سيداحمد ،مددي .١٩

١٣٨٤ ،٣٨- ٣٧.  

 ؛مجموعه گفتگوهاي فلسفه فقه، »گفتگوهاي فلسفه فقه« ؛مصطفي ،ملكيان .٢٠

  .١٣٧٧قم: دفتر تبليغات اسلامي، 

بيروت: مكتبه  ؛موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب ؛انمؤلفوعه مجم .٢١

  .م١٩٩٦لبنان، 

هران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ؛ تدرآمدي بر هرمنوتيك ؛احمد ،واعظي .٢٢

  .١٣٨٠اسلامي، 

  .١٣٩٠قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  ؛نظريه تفسير متن ـــــ؛ .٢٣

قم: پژوهشگاه  ؛ي چگونگيچيستي چراي :اجتهاد تمدني ؛عبدالحميد ،واسطي .٢٤

  .١٣٩٨فرهنگ و انديشه اسلامي، 

  .١٣٩٩، ٤، ش٦سال ؛مجله حكمت اسلامي ،»ايپارادايم شبكه«ـــــ؛  .٢٥

  .١٣٩٩ ،٨١؛ شذهن ،»ايروش تحقيق شبكه« ـــــ؛ .٢٦


